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 چکیده 
مرثيه شعري است که در ماتمِ درگذشتگان و تعزيت خويشاوندان و ياران و اظهار تأسّف    

شود. بيشتر بر مرگ شاهان و بزرگان و سران قوم و ذکر مصائب پيشوايان ديني سروده مي

اند. در ادب کُردي مراثيِ مستوره نوع شعر داشتهشاعران در زبانهاي گوناگون تجربياتي از اين  

هـ.ق( براي خسروخان ناکام، همسرش، بسيار مشهور است. او در اين 1220  -1264اردلان )

برد. از طرف ترين مفاهيم را در رثاي همسرش به کار ميها پرشورترين و احساسيمرثيه

ستوره نيز در رثاي بانوي هـ.ق( شاهر هم عصر م 1212 -1295ديگر، احمد بيگ کوماسي )

ها که به زبان کرديِ هورامي سروده شده از باوفايش، مرثيۀ سوزناکي سروده است. اين مرثيه

زبان دوشاعرِ مرد و زن گفته شده، تا حدودي منِ زنانۀ مستوره و احساسات مردانۀ احمد 

 –وش توصيفي بيگ کوماسي در آنها تجلّي پيدا کرده است. نگارنده در اين مقاله که با ر

ها، قصد دارد به شود، ضمن معرفي اين مرثيهاي انجام ميتحليلي با استفاده از منابع کتابخانه

 
1 . Arezo.bromandi@yahoo.com 
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سبک و بيان دوشاعر از منظر بلاغي بپردازد و آنها را از نظر تصاوير شعري، دخالت جنسيت 

  مندرج در آنها با يکديگر برآورد کند. سوزوگدازها و همچنين در هنرسازه

 : مستوره اردلان، احمد بيگ کوماسي، ادبيات تطبيقي، مرثيه.هاواژه کليد

 
و  نەڵارد ەئ ستوورەم یکانیەژێلەئ ەل کانییەکیرۆ تڕی ییەنیوردب ەل یراوردکارەب یکەیەو ەنۆڵیکێل

 یکوماس گەب د ەحمەئ
 ندیوروومهب ئارزوو

  ،یسلامی ئ یئازاد ۆیزانک کان،ییەتیەاۆڤمر ەزانست یتەڵفاک  ،یفارس  یبەدەزمان و ئ  یش ەب ر،ەدەدی اری یرۆسیفۆپر
 .رانێ: ئەسن ،ەسن یلق 

شیعرێکە بۆ ماتەمینی بۆ کۆچکردوو نووسراوە و هاوخەمی بۆ خزم و دۆستان دەردەبڕێت و  شینگێڕی 
پەشیمانی بۆ کۆچی دوایی پاشا و پیر و سەرکردەکانی گەل دەردەبڕێت و باس لە ئازارەکانی پیاوانی ئایینی 

ەبووە. لە ئەدەبی دەکات. زۆربەی شاعیران بە زمانە جۆراوجۆرەکان ئەزموونیان لەگەڵ ئەم جۆرە شیعرەدا ه
ی کۆچی( بۆ خوسرەو خان ناکامی ١٢٢٠-١٢٦٤مەستوورە ئەردەڵان ) شینگێڕیییەکانیکوردیدا، 

بانگە. لەم  بۆ هاوسەرەکەی  شیواندا سۆزدارترین چەمکەکان لە  شینگێڕییەداهاوسەری زۆر بەناو
چەرخی ی کۆچی( کە هاو١٢١٢-١٢٩٥بەکاردەهێنێت. لە لایەکی دیکەوە ئەحمەد بەگ کوماسی )

کە   شینگێڕییانەوە. ئەم  وتو  بەرجاوی  زەق و  شینێکیدا  ی دڵسۆز  هاوسەری  شینگێڕی یە، هەروەها لە  ە روومەست
قسەیان کردووە، کە یەکیان پیاوەو ئەوی دیکە ژن هەورامی نووسراون و دوو شاعیرزاراوەی بە زمانی کوردی 

بەگی کوماسییان دەرخستووە. لەم تا ڕادەیەک ئیگۆی ژنانەی مەستوورە و هەستی پیاوسالاری ئەحمەد 
شیکاریی بە کەڵک وەرگرتن لە سەرچاوەکانی کتێبخانە بەڕێوەدەچێت، -وتارەدا کە بە میتۆدێکی وەسفیی

ێڕای ناساندنی ئەم  ، بە نیازە لە ڕوانگەیەکی ڕیتۆریکییەوە باس لە شێواز و دەربڕینی ئەو دوو شینانەنووسەر و
ێنەی شیعری  یەوە، تێوەگلانی ڕەگەز لە پێکهاتە هونەرییەکان و ئەو ناوەڕۆکە شاعیرە بکات و لە ڕووی و

 سووتێنەرەی کە تێیدا هاتووە، لەگەڵ یەکتردا بەراوردیان بکات.
 مەستوورە ئەردەڵان، ئەحمەد بەگ کۆماسی، ئەدەبی بەراورد، شینگێڕی : وشە سەرەکییەکان
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 مقدمه .1

 بيان مسأله  1-1

عزيزان را بر خود ديد، حسرت نداشتن آنها روحش   دادنازدست از زماني که بشر رنج  

اي براي ابراز احساساتش يافت، دريغاگويي و را آزار داد و زماني که کلام را وسيله

درمان مرگ شد. مرثيه شعري است در ماتم درگذشتگان و  سرايي درمان درد بي اندوه

ار تأسف بر مرگ شاهان و بزرگان و همچنين ذکر تعزيت ياران و خويشان و يا اظه

: ذيل مرثيه( مرثيه نقطه مقابل مديحه است. اگر  1380مصائب پيشوايان دين. )داد، 

نشاط و شعف ممدوح است؛ مرثيه اندوه و غم  واسطۀبه مديحه نشاط دروني شاعر 

ۀ شاعر در مقابل حسرت و افسوس ممدوح و يا عزيزان خود شاعر است. هرچه رابط 

جگرسوزتر بار و  تر باشد، مرثيه اندوهو احساسي  ترقيعمبين شاعر و شخص درگذشته  

احترام و جايگاه آنان است و بسته به   خاطربهاست. مرثيۀ شاعر براي شاهان و بزرگان  

-يا حتي احترامي که آن بزرگان در ميان ديگران کسب کرده  -نوع رابطۀ شاعر با آنان  

باشد، شعرش   وتابتب ي از درد جانسوز مرگ عزيزش دراست. حال اگر شاعر -اند

تر خواهد بود. مرثيه بر حسب مناسبات سراينده  ناکتر و اندوهناکشغب  مراتب ه نيز ب

شود. مرثيۀ رسمي با شخص درگذشته به مرثيۀ رسمي، شخصي و مذهبي تقسيم مي

تگان آنهاست  در سوک ارباب قدرت، يعني پادشاهان، وزيران و بزرگان لشکر يا وابس

روح است. در شود، پرتکلف و خشک و بيو چون معمولاً بنا بر وظيفه سروده مي

پيوند   واسطۀبه يکي از خويشاوندانش،  رفتنازدست مرثيۀ شخصي شاعر به مناسبت 

گويد که تراوش دلي عاطفي با شخص درگذشته معمولاً از سر اخلاص مرثيه مي

 پرسوزوگداز پرمايه و گيرا و جانسوز و  رونيازاسوخته و طبعي اندوهگين است. 

است. نوع ديگر مرثيه مرثيۀ مذهبي است که شاعران در سوک رهبران مذهبي، عالمان  
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سرايند. اين نوع مرثيه، قدمت چنداني ندارد و تقريباً با  ديني يا مصيبت امامان مي

: ذيل مرثيه( در 1376هب شيعه در ايران هم زمان است. )اصيل، رسميت يافتن مذ

مرثيۀ شخصي سخن از مرگ فرزند، برادر، پدر، مادر، خواهر و نزديکان ديگر يا معشوق  

تواند همسر شاعر باشد، دردي جانکاه است که توأم با است. مرگ معشوق که مي

 پايان است.  حسرتي بي

 

 پيشينه. 2-1

اب مستوره انجام شده نسبت به برخي از شاعران تا حدودي پژوهشهايي که در ب 

بودن آثار    ذو ابعاداست. شايد يکي از مهمترين عوامل اين توجه به مستوره،    توجهقابل

از اينکه همسر خسروخان اردلان بوده، آثار   نظرصرفو شخصيت مستوره است. او 

ترين کسي که  ارد. قديميهاي تاريخ، ادبيات، اصول دين و تذکره دمتعددي در زمينه

شاعري بزرگ مطرح کرد، عموي مستوره، ميرزا عبدالله رونق بود   عنوانبهمستوره را 

اللهي از او نام برده، بيش از دويست و پنجاه بيت از اشعار مستوره  که در تذکرۀ امان

را نيز نقل کرده است. ناصر آزادپور نيز تاريخ اردلان مستوره را در دهۀ سي هجري 

اپ و منتشر کرد. بعدها عبدالله مردوخ کتاب شرعيات مستوره را تصحيح،  چاپ و چ 

منتشر کرد. محمد ماجد مردوخ روحاني ديوان اشعار مستوره را تصحيح و منتشر کرد.  

ميلادي در اربيل عراق همايش چند روزه برگزار شد و مجموعه مقالات    2005در سال

توره چاپ و منتشر شد. در اين مجموعه  آن همايش در مجلدي همراه ساير آثار مس

ن بيژي« از نجم  زراندني ژانري شيوهستووره و دامهاي تحت عنوان: »مه مقاله، مقاله 

تواند پيوند داشته باشد. در مقالۀ جباري الدين جباري چاپ شد که با اين نوشته مي

خود ويژگيهاي شعر فارسي مستوره بررسي شده تقريباً بخش اعظم مقاله را به 
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اختصاص داده سپس به زبان زنانۀ مستوره در مراثي، اشاره داشته است. اکر در باب  

مستوره، به دلايل گوناگون، پژوهشهايي نسبتاً قابل توجه انجام شده، در بارۀ احمد 

بيگ کوماسي چندان پژوهش نشده است. تا آنجا که بررسيهاي نگارنده نشان داده 

ات همچون آثار: مارف خزندار و علاءالدين سجادي  است، جز در کتابهاي تاريخ ادبي

و صديق صفي زاده و جمال احمدي تحقيق چنداني در مورد احمد بيگ نشده است. 

هايي چون: تاريخ مشاهير کرد و شاعران نامدار کرد، مختصري به  همچنين در تذکره

يگ به ويژه اند. در اين کتابها البته تا حدودي جوانب شعري احمد ب احمد بيگ پرداخته 

است. البته ناگفته پيداست که دو تصحيح از ديوان   iبه مرثيۀ مشهور او پرداخته شد

احمد بيگ منتشر شده است که يکي از آنها حکيم ملا صالح و آن ديگري را محمد  

همايشي در بارۀ احمد بيگ کوماسي   1394همچنين به سال     اند.علي سلطاني انجام داده

و تعدادي مقاله در آن همايش ارائه شد، اما هيچ گاه مجموعه  در مريوان برگزار شد 

 مقالات آن چاپ و منتشر نشد. 

 

 . مرثيه2

 در ادب کردي و فارسي تاريخچۀ مرثيه. 1-2

ترين شعر جهان را مرثيۀ حضرت در يکي از آثار خود، قديمي کوبن يزرعبدالحسين 

داند که توسط قابيل کشته شده بود. او اين سه بيت عربي را که  آدم براي هابيل مي

 برگرداني از زبان سرياني بوده، به آدم نسبت داده است: احتمالبه 

ــبلاد و مــن عليهــا  تغيــرت ال
 

ــونن ــمن و ل ــلُ ذي طع ــرک ک  تغي
 

 فــوا اســفا علــي هابيــل ابنــي
 

ــيح  ــر قبـ ــه الارغ مغبـ  فوجـ
 

ــل بشاشــه الوجــه الصــبيح  و ق
 

 نه الضـــريحقتيـــلد قـــد تضـــم
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 (455: 1371کوب، )زرين

ترين نوع ادبي يي از قديميسرا هيمرثتوان گفت که مرثيه و اين سه بيت مي بهباتوجه 

ي مادران براي فرزندانشان، مرثيه را  خوانترانه توان همچون لالايي و  است. در واقع مي

تواند جزو ادبيات عاميانه باشد  به قدمت بشر عقب برد. در ادبيات ملل، مرثيه هم مي

و هم جزو ادبيات منشيانه. بسياري از مراثي ادبيات عاميانه متأسفانه ثبت و ضبط نشده 

و در طي قرون از بين رفته است، اما مراثي فراواني در ديوانهاي شعري شاعران ثبت 

رسد.  يي به رودکي، شاعر سدۀ چهارم ميگوه ي مرثشده است. در ادبيات فارسي سابقۀ 

او در رثاي دوستان و نزديکان، شعر سروده است. از جمله: مرثيه در مرگ ابوالحسن  

مرادي و يا رثا در گذرجواني و آمدن پيري که اين نيز خود نوعي مرثيۀ شخصي است. 

بزرگاني چون فردوسي، خاقاني، نظامي، حافظ، سعدي، جامي، مسعود سعد نيز در  

 دارند.  توجهقابلهاي شخصي اشعاري مرثيه

يي در آن بسيار رايج بوده است. سراه يمرثادبيات کردي هم از آن دسته ادبياتهاست که  

هايشان اشارۀ  در اينجا براي تمهيدي بر بحث اصلي به چند شاعر و نمونۀ مرثيه

 : کنممختصري مي

م( شاعر کردزبان کردستان عثماني در جزيره و بوتان، مرثيۀ  1707  -1650احمد خاني )

زيبايي در منظومۀ عاشقانۀ مم و زين دارد. در اين منظومه، وقتي مم در زندان  بسيار 

زين، بلکه تمامي مردم جزيره در رثاي مم، داد و فغان سر  تنهانه کند، مير وفات مي

 دهند:مي

 دەیگووووووی شینی بوووووێ ک دووووو   ی ووووو   ووووو د
 

 دووووووون بووووووێ  ن بووووووی     ی  وووووو ن   یوووووو  
 

 د تووووووووووووو  ک  ی کین ە تووووووووووووو  د ون ووووووووووووو  
 

  یدا ، دڵ ووووووووووووووووووووو  ن    ووووووووووووووووووووو  دا ا ن 
 

 شین  ۆژە  ی شین هیژا ە  وووووووووو   وووووووووو د 
 

 کوووووو   ێوووووو ن ن ژ روووووو  ن  ن ن  ێوووووو  
 

 زانان خیسووووووووووون خیزنن  ن دون وووووووووو   
 

 زا ووووووووو  ن  یزا   ی ووووووووو   ن خ  ووووووووو  
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 دە نێوووووو  ن دی  ێوووووو  ن  یسوووووو ک دوووووو دە
 

  وێخووووووووو ن دی اشن هی ین بوووووووووی  ن کرووووووووو 
 

  ووووو ە ن دی ەڵووووو  دی  و ووووو  ن سووووو دە
 

 نە ووووون ییە دوندووووون ی بووووێ گر  کشوووو ک
 

 (477: 2007خاني، )

مولوي کرد از شاعراني است که در ديوان شعر هورامي خود، بيشترين مراثي را سروده  

مرثيه در رثاي شخصيتهاي گوناگون سروده است. از جملۀ اين   28است. او در حدود  

سروده که در نهايت اعجاز و مرثيه را در رثاي عنبر خاتون، همسر باوفايش  8مراثي، 

هنرنماييهاي لفظي و معنوي است. در اين مراثي سعي کرده است که مفاهيم مرگ را  

با مظاهر طبيعت کردستان چنان به هم گره بزند که که از مرگ نيز بوي زندگي استشمام 

 توان به وضوح ديد: شود. به علاوه تصاوير بديع هنري را نيز در اين مراثي مي 
 نەووەهااااار خااااون رە ان سااااەرد ئیمسااااا  

 

 نگیهههز بهههۆف ئههه مشااایو ەاااا ەی مااا  رااایا
 

 ەااۆی دەمااارو دوور کەرد ر نهه  نبهه عهه بااۆی 
 

 رد ی هههه رد پههه عهههدووم بههه مە غبەرگ وەرد باااا 
 

 وەرنە کەی؟ کهههه؟ دی؟ وەهههههار گههههوڵڕیز بههههۆ
 ج

 رد بههههای دهوای وه تههههو ئههههاورد ههههه فرسهههه 
 ج

 (146: 1383)مولوي، 

کند، بسياري از علما و دانشمندان  هـ.ق وفات مي 1300مولوي نيز زماني که در سال 

سرايند. از جملۀ آنها ملاحامد کاتب است که علاوه هاي سوزناک ميدر رثاي او مرثيه

بر دوستي با مولوي، کاتب شيخ عثمان سراج الدين بود و صاحب آثاري چون شرح 

 گويد: مبسوط مثنوي مولانا جلال الدين است. در رثاي مولوي مي
 آسمان گر خون ببارد بر وفات مولوي

 

 مجمع علم و عبادت مخزن صدق و صفا
 

 پیرو شرع محمد شیخ اولاد حسین 
 

 فارسي نظم و قصاید در حقیقت در مجاز
 بهر تاریخ وفاتو آنقدر کردیم فکر

 ج

 زیبد ار برگ سی  پوشند اهل دنیوي 
 

 مظهر عقل و درایت میر ملک معنوي
 

 خرويسالک راه طریقت در طریق ا
 ج

 ریزه چین خوان جودش صد امیر دهلوي
 جج

 کاسمان غو کرد بر مرگ جناب مولوي
 ج

 (366: 1385)مدرس، 
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 - 1965يکي از زيباترين مراثي ادب کردي، مرثيۀ ملا محمود مفتي، متخلص به بيخود )

اش است که در دجله غرق شده بود. شاعران بسياري در ادب  م( براي برادر زاده1878

 اند:استقبال اين مرثيه رفتهکردي به 

  ین  ۆژەنە  ۆیشووووووووووو ونە تووووووووووو  انە د وووووووووووک  ووووووووووو 
 

 هی ەی وو  شیکی ێوو  دوو  سووی  ن بوووێ   وو نە د ووک  وو 
 

  خرکینە کێ سوووووووو نە د ووووووووک  وووووووو بوووووووو چ  یشوووووووو خ  د
 

   دی چ بوووووو خرکینە سووووووونت نە د ووووووک  وووووو خوووووو یوووووو  
 

 وا  ن  یدیمووووک  وووو ی یوووو   ە خوووو شین هی وووو ە ک  ی 
 

 شین  یح ە وووووک شیسووووو ا  ن  یدیموووووک  ووووو ی یووووو   ە 
 

 شین کینهی  ن بوووووویهوا  ن ییتێمووووووک  وووووو ی یوووووو   ە 
 

  ینتوووووووو تی چ دی ێووووووووکینە، خ کوووووووو نە د ووووووووک  وووووووو 
 

 (65: 1393)بيخود، 

هاي بلند و رفيعي براي از ديگر مرثيه سرايان ادب کردي، هژار مکرياني است که مرثيه

اي براي ملا مصطفي بارزاني سروده است. او پس از وفات ملا مصطفي هر سال مرثيه

 سرود. جمعاً يازده مرثيه در رثاي ملا مصطفي سروده است:مياو 

یبااااااااباوکی پیبااااااااب   ی  اااااااا  و 
ی

یئە ەیماااااااب ە یاااااااابو ەی اااااااب ە
ی

یهەایبەیڕ ک ەتیلاااااریییەاا ااااا 
ی

یجرااا یرەوااا ی ی ااابیبو ی یهااا و ی
ی

ی ەیلەیمااااااەی ااااااە هەوکای ااااااب ە
ی

یاااااریهەایلاااارییی ا اااا  ی  ە اااای
 

 (361: 1385)هژار، 

 احمد بيگ کوماسي مراثي مستوره اردلان و . 2-2

 هاي مستوره براي خسروخان.مرثيه1-2-2

هـ.  1220ماه شرف خانم متخلص به »مستوره« از خاندان قادريهاي سنندج در سال 

م، در سنندج متولد شد. ابوالحسن پدر مستوره با دربار حاکمان اردلان رفت 1804ق/  
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ان کودکي به مکتب آمد. مستوره در اوو آمد داشت و جزو بزرگان شهر به شمار مي

کرد. اگرچه در آن دوران کسب علم و دانش براي زنان رواج  رفت و تحصيل ميمي

نداشت، او زني فرهيخته و ساعي بود که علوم ادبي و ديني و خوشنويسي را به خوبي 

-آموخت و در دوران کوتاه عمرش که کمتر از پنجاه سال بوده است هرآنچه که مي

وق و استعداد شاياني در سرودن شعر به زبانهاي فارسي و توانست آموخت. مستوره ذ

بيت آن باقي   2000کردي با دو گويش هورامي و سوراني داشت. از انبوه ابيات او تنها  

است. علاوه بر شعر، در نثر نيز يد طولايي داشت. منشآت زيباي او، گوياي اين 

ي نيز توانمند بود و فرهيختگي و توانايي است. علاوه بر علوم ادبي در علوم شرع

کتابي بر اصول و فروع دين بر اساس مذهب شافعي نوشته است که در آن به تمامي 

اصول و فروع دين که مورد نياز و سؤال مسلمانان بوده است بسيار به اختصار پرداخته  

است. شايد بتوان گفت که مستوره در زمان خود راهنماي ديني مورد اعتماد مردم به 

بوده است. از علوم ادبي و شرعي که بگذريم، ماه شرف خانم در نوشتن   ويژه بانوان

تاريخ نيز درخشش داشته است. او در کتاب »تاريخ الاکراد« به شرح و توضيح در بارۀ 

هاي خانم حکومت اردلانها از آغاز تا زمان حيات خود پرداخته است. بر اساس نوشته

ر دوم با خسرو خان اردلان، )مشهور به اوگينا واسيلي آوا، مستوره تحت عنوان همس

داشت. و باعث شد تا دوستي خسرو ناکام( ازدواج کرد و خسرو را بسيار دوست مي

( اين عشق 24: 2005و محبت فراواني در قلب خسروخان نيز ظاهر شود. )گازراني، 

و دلدادگي، آنچنان عميق بود که بعد از مرگ خسروخان نيز همچنان مستوره را احاطه  

هاي سوزناک کرده بود و باعث شد تا ماه شرف خان وفادار و عاشق به سرودن مرثيه

سال   43و دل انگيزي در ماتم عزيز از دست رفته بپردازد. عمر گرانمايۀ مستوره تنها 

رسد. و پيکرش را در بود که با آه و حسرت و بيماري در ديار غربت به پايان مي
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سپارند. آثار برجسته و در دسترس  مانيه به خاک مي سيوان« نزديک سليآرامستان »گردي

او، ديوان اشعار، منشآت فارسي، کتاب شرعيات، تاريخ الاکراد و مجمع الادبا است.  

 متأسفانه از کتاب مجمع الادباي او اثري برجاي نمانده است. 

 

 ويژگيهاي مراثي مستوره.  2-2-2

استوار دارد که صلابت و اصالت را در ماه بانوي آسمان ادب کردي، کلامي شيرين و 

خود نهفته است. شعر مستوره در عين شيوايي و سادگي از ظرافتهاي هنري، ادبي و 

هاي مناسب و تراش خورده، شعر او را آبدار و قابل  بياني فراواني برخوردار است. واژه

زه است. توجه کرده است. کلمات به کار برده شده در ابيات، مناسب موضوع و به اندا

ها وجود ندارد. و سخن همانجايي به پايان  کاستي و يا افزايشي در به کار گيري واژه

اند. به کارگيري عبارات مشخص و گوش آشنا در ها به اتمام رسيدهرسد که واژهمي

شعر، نشان از مطالعه در آثار ديگر شاعران نيز دارد. بانوي شعر دوست کردستان، آثار  

ده است و به خوبي توصيفات و استعارات آنها را درک کرده، در شعر پيشينيان را خوان

خويش به کار برده است: باد عنبر بيز، نوش لعل، سرو خرامان، سيل اشک، پير ميخانه،  

نرگس مستانه، مغ بچۀ ترسا، غاليه سا، نافه گشا و تعبيرات فراوان ديگري که در ديوان  

هايش حضوري پررنگ دارد و  رثيهشود. مستوره در مشعرش به وفور ديده مي

هاي اطرافش به خوبي نمايان است. مستوره در  حساسيت عاطفي شاعر در پديده

هاي خود، کاملاً شاعري رمانتيک است که روح غم و غصۀ ناشي از مرگ غمنامه

خسرو را در پيکرۀ شعر خود وارد کرده است و به آن جان بخشيده است. مرثيۀ 

تيک و شخصي است که ناشي از تنهايي، عشق، هجران، سفر و  اي رمانمستوره، مرثيه
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شکستهاي شخصي است. شاعر دغدغۀ جمعي و انساني ندارد او سرگردان و مضطرب، 

 گوي دل ديوانۀ خويش است.مرثيه

توان لقب تصوير مؤنث تصويرها در زبان مستوره به قدري لطيف و زنانه است که مي

 ( 142: 1385را بر آنها نهاد. )فتوحي، 

  گی   ییل هون  هی  سیسی دم 
 

 

 یەیچره ە یوەا  ی شیس ی  سی نازا  
   

ی(ی313:ی1390)مستواه،ی
اين سرگشتگي و شوريدگي ناشي از غم و اندوه فراوان در سراسر مرثيه حاکم است  

اي از آن زنجير است و پيوستگي تصاوير و گويي زنجيري است که هر بيت حلقه

 دهد خود را در شعر نشان مي کمکم کند. احساسات مستوره را ايجاد ميپرداخته شده 

رسد و شاعر تجربيات  رود تا به اوج خود ميبا ترکيبي درست و منطقي پيش ميو 

ي شاعر با معشوق تصاوير زيبايي  درپي پي وگوهاگفت کند. روحي خود را بازگو مي

با احساسات  و    گيردف خود کمک ميآفريند و در اين راه از همۀ اشيا و اماکن اطرا مي

پايان ياريگرش  در بيان اين اندوه بيو  دمد تا جان بگيرندخود در کالبد آنها روح مي

امکاني را  ژهيوبه بخشد. باشند. مستوره به زيبايي و با مهارتي خاص اشياء را جان مي

 که خسرو در آنها حضور داشته است. 

 رب  ی  ە  حس   و ه فی ە گک د 
 

 خیم  ی یی ب دی   یدرخ ه    ی  ە  
 

  یک ەنۆ  یی دیخت سێ ی نێ  تی   
 

یقشقی میی ش  ی ک ش سیدای  ونسێ
یج

 ی  قی  ربخ  یی ە ڵ د  زەنق ن بین
 

 ی  قد  دە  خک شین  یکشت   فین 
 

 (ی319:ی1390مستواه،ی)
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ليليان فورست معتقد است شاعر رمانتيک سعي دارد موضوع و محتوايي عاطفي و  

: 1375احساسي را در شکل و صورتي تخيلي و خلاقانه به تصوير درآورد. )فورست،  

اي  ي مجدد با خسرو است و به مدد خيال و با شيوهوگوگفت ( مستوره آرزومند 20

هاي شبانه مانند دارويي  گيرد. شيون و گريهميزيبا و خلاقانه اين بار خواب را به کمک  

برد تا در خواب به زماني ديگر برود، به ي فرو ميطولانشاعر را به خوابي  آورخواب

کند و دوستان مي  وآمدرفت آن زماني که خسرو زنده است و مانند گذشته در عمارتش  

 پردازد. طلبد و به شادماني ميوفادار خويش را به حضور مي

 ەی      ێت  یک ەنام نە ت ن  ی 
 

  ی دیددیخ ک نێ  سی   ێ م نە خ ن  
 

یقبا یدی   ین خ ن  ی گ، ب ی  یم نە 
ی

  یس نن ی دە نن   ی  زا   م 
 

  ی   ربخ  ی ەو  هی دە    ا  
 

  ی دەن ی د ش د  یم دیس ی  ی  ا  
 

ی(ی31۴:یی1390)مستواه،ی
نظير همۀ حالات و رفتارهاي خسرو  مستوره به زيبايي و با مهارتي خاص و دقتي کم 

گويي خسرو زنده است و خود ايفاگر نقش است. با اطرافيان  و  کشدرا به تصوير مي

مجلس عيش و سرور دارد و مانند گذشته غرق در شادي و غرور خسروانه است.  

کند و يک بار  مستوره که نظاره گر اين شادماني و بزرگي است، از فرصت استفاده مي

 شود:وفاداري و دلدادگي خويش را به خسرو يادآور مي ديگر 

 ی دێ ون ی  حەینکی  م دی زای  
 

  ییل  ەی ک ت   یی نە  شیف نن ی  
 ج

 (315: 1390)مستوره، 
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سنگين است که مستوره به تنهايي توانايي تحمل  قدرآن هنگام خسرو  نا بهغم مرگ 

ها،  حسي شاعرانه در يکي از مرثيه  و به دوش کشيدن آن را ندارد. بنابراين با زيبايي و

 طلبد تا با يکديگر به سوک بنشينند: بهار و گلها و گياهان را به ياري مي

 سپ ی کو ش  خوا  ن  گون  د   
 

ی  یهو نیببنیا یجگهیگیوهقبيقیاهبی یا
 

ی هیه ییه يی    نە ەی ی  يبب
 

  ی ب    بین   نە  ننی  یس ی ە  
 

ی(321: 1390)مستوره، 
کند. آرزوي نيامدن بهار و  او افسوس خود را در قالب آرزويي غير ممکن بيان مي 

خواهد اندوه و حسرت خود را به تمام کائنات  نروييدن گلها و گياهان. گويا شاعر مي

تعميم دهد و همۀ آنها را در غم از دست دادن محبوبش شريک بداند. مستوره ساده و  

بازد. اگر چه شعرش رمانتيک است اما در  ميکند و نرد عشق صميمي سوکواري مي

برد او دلالت ضمني و اشاري در تصويرسازيهايش هايش استعاره به کار نميمرثيه

 کند. ندارد. صريح و مستقيم و در مقام تشبيه تصوير سازي مي

هاي مستوره به نمايش درآمده است. برخلاف اشعار  شعر رمانتيک و زبان زنانه در مرثيه

ها لطافت و فارسي او که خبري از زنانگي و احساسات لطيف زنانه نيست، در مرثيه

تواند رد پاي يک شک هر خوانندۀ ناآشنا نيز ميرقت احساسات به حدي است که بي

اي که ويژۀ زنان است زن را در آن پيدا کند. استفاده از تعابير و اصطلاحات سوکوارانه 

کنند و البته  انوان در مرگ عزيزان براي خود الزام ميو همچنين شرطهايي که عموماً ب

 به آن نيز پايبند هستند. 

یيبیهس  نێ  دی  ییباي   یتیقواببن
ی

ی هیئه یمب کي ی   ە ڵ نێ ا یی يجو ا
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ی ه ی زد    ڵ د م نێ یی  ی ییگیقر
ی

ییگی اییهقه یی ەر    ی ک تی  ت   ی 
 (317: 1390)مستوره،  

 نوازد. شود و نواي سنگين عزا را ميمرگ خسرو سياه پوش ميکلام مستوره بعد از 

یئهد  ییب یبه ۆ  ق  یبعوم     اجب 
 

 بی ی د   یی خیس ەن هی  نانەیلام د  
یت  خ   یایحشههیکر ۆ دیوا   ق

ی

یمه یبه يە ی ي يە یجه یاییه تو اه
ی

ی(ی319:ی1390)مستواه،یی
   احمد بيگ کوماسي . 3-2

م، در روستاي »بردسپي« از نواحي مريوان  1798سال احمد بيگ)بگ( کوماسي در 

ديده به جهان گشود. از نام خانوادگيش پيداست که از طايفۀ کوماسيهاست که از نظر  

مالي مشهور بودند. او مقدمات علوم را خوانده است و مدتي را در سنندج کسب علم 

»خالوي کوماسي« ياد   کرده. با مولوي کرد ارتباطاتي داشته است و مولوي از او با نام

شود.  کرده است. شعر کوماسي هجايي است و گاهي در ميانۀ هجاها سکته نيز ديده مي

آيد براي معشئوقي مشخص که  محتواي اشعار او عشق و وصف است و به نظر مي

( 224: 1395احتمال دارد شيرين يا ليلا نام داشته شعر سروده است )احمدي، 

نشان از طبعي لطيف و ذوقي سرشار دارد. اگر چه احمد بيگ توصيفات زيبا و دقيق 

ابيات زيادي نسروده است اما مرثيۀ بسيار زيبايي دارد که از نظر مينورسکي از بسياري  

 هاي هنري بر مراثي ديگر زبان فارسي داراي برتري و زيبايي است. جهات و جنبه

ي سروده است. »گلکوي کوماسي در رثاي همسرش و يا معشوش مرثيۀ هورامي زيباي

اي است که احمد بيگ کوماسي در رثاي معشوق خود سروده  يل« نام مرثيه ي لهتازه
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است. اين شعر در مدت زمان اندکي آن قدر مشهور شد که گاهي احمد بيگ را تحت 

 شناختند.  کردند و مييل« خطاب ميي لهعنوان شاعر : »گلکوي تازه

طبق  م، در زادگاهش ديده از جهان فرو بست. 1878سرانجام احمد بيگ در سال 

اي که ابوالوفاي کردستاني براي محمد مکري نوشته است، محل دفن احمد بيگ،  نامه

 (6: 1390گورستان تايلۀ سننندج است. )حکيم ملا صالح، 

 

 ويژگيهاي مرثيۀ احمد بيگ . 4-2

 کند. شاعر مرثيۀ خود را در خطاب به قبر معشوق آغاز مي

 کڵک ی ت زەی  ییل ت زەی  ییل کڵک ی 
 ج

 ش  ۆ بێ  نەسی  کڵک ی ت زەی  ییل 
 

 ( 131: 2012، )احم  ديگ 
دهد. و آه و اندوه خود را بيند مورد خطاب قرار ميدر ابيات آغازينش آنچه را که مي

 با سنگ مزار معشوقش 

 گذارد: درميان مي
 بێ  نەسی ی   نەد یی      ش 

 ج

یغو شسی گک  یزا ش ک ت   ی ش 
 

یهمانجا( )
گله و شکايت شاعر بيشتر بابت تنهايي و بازماندگي خود است تا رفتن و ناکام ماندن  

 معشوق: 

 سی  ه   دە  ی خ ە سینڵ خی ا    
 

     ی  ون ک ت م نەی تین   ر  ش     
 

   ەک دروادەی    ی  ر   ی دە  
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 در ا م  ی کێ    ازی  نە  ی دە  
 

 (132: 2012)احمد بيگ، 

اش، با قيس بن ملوح و با گيري از صنعت تلميح در جاي جاي مرثيهکوماسي با بهره

کند و اندوه خود را همانند اندوه اشاره به داستان ليلي و مجنون، هم ذات پنداري مي

 داند. اودر هشت بيت، خود را مجنون ناميده است: او سنگين و جگرسوز مي

ی هقه نات  شیی د س ز  یلویگ   ڵ  يس
 

  ید  ە ت د  ی  یی دێ ی ە ڵ 
 

 سی  ه   دە  ی خ ە سینڵ خی ا    
 

     ی  ون ک ت م نەی تین   ر  ش     
 ج

 (132-131: 2012احمد بيگ،)ی

گله و شکايت از روزگار ظالم و بي مروت خواندن آن يکي از بسامدهاي بالاي 

به فراواني وجود دارد. گويي تنها مقصر خواني است که در شعر شاعران کرد نيز  مرثيه

همۀ اتفاقات بد و ناخواسته، روزگار است. و البته نيم نگاهي هم به انديشۀ جبرگرايي  

 دارد: 

  ین س نە کی دش ەی خ    س یم 
 

    ن ت  نەی تین   ێ   ی د  ی هیم 
 

 ت  دی دە  نە خ ە سێ ی تی گ ن ت   
 

یژگبای     م  یی ش زا   یف ی  ۆ
 

 (132: 2012)احمد بيگ، 

تشبيهات و استعارات زيبايي در مرثيۀ احمد بيگ وجود دارد که گوياي کلامي شيوا و  

سخته است. چشمان آهووش معشوق و ابروي همچون کمان سياه که هر لحظه تير 

 کند: نگاه را پرتاب مي
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 شین دی ەی  یخمون  ش هون در  ت  
 

یقهقهشین  ی ه س یائهی کن  ت  یگي 
 

 (135: 2012احمد بيک،) 

 گويد: و با افسوس مي

 شێسی  ی کی دش ەی خ  ێلک  ە گ 
 

ییگیقریا  يی هنیچو نییهیقیبييهد   ەن ی 

 

 (136: 2012)احمد بيک، 

پروراند و با مهارتي خاص بعد از احمد بيگ مرثيه را به چاشني گله و شکايت مي

 کند:اي برپا ميمناظره ابياتي مشحون از اندوه ناشي از سکوت معشوق، 

 ه م نە سی ی ت زا  زا      ون
 

 خ ە ی  یی   ی نە ەیم  ی   ون 
 

یاکا یمەیقهت  هێچ  ێت نە تی گ د  
ی

 شی وی ای سیخت بێ  ن    ی    جهیی
 (137: 2012)احمد بيک، 

اي که قصدش به سخن  شنود، همچون عاشق سرگشتهوقتي از معشوقش پاسخي نمي

کند و سنگدل است با کلامش معشوق را وادار به دفاع از خود ميآوردن معشوق 

 آيد:بالاخره به سخن مي

  میدەی  وان  وخ یی خ ڵ درگی د 
 

  یعلون ی   ی  ی   یل  دێێی  سی د 
 

 (137: 2012)احمد بيک، 

 نشيند: خورد و معشوق در مقام دفاع از خود به گفتگو ميتيرش به هدف مي
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  ی ت ی خ  ینە دی  سیدایک  ی م 
 

ی هیینب ه  هحه ی ی  یی ت زەی 
ی

ی  ک ب  ەون  هی دە    ا  ئبمبیه
 

 نات  شیی  ی  ون  نێڵک   س  ا  
 

 (138: 2012)احمد بيگ، 

احمد بيگ ادامۀ مناظره با معشوق را به مباحث فلسفي و پرمعنايي در رابطه با مرگ و 

شود  مقام دانايي سخندان ظاهر ميدهد. و اين بار معشوق در  جبر ناشي از آن سوق مي

 کند:و شاعر را به آرامش و تفکر دربارۀ رويداد ناگزير مرگ دعوت مي

ی ی »یوم  یاییحشهت  نە ۆی  ی کلست«
ی

یابهیینی ه ييهاییهی تیبهسیجهیيب یمهكه
 (139: 2012)احمد بيک، 

شاعر را به  تا پايان شعر، متکلمي است که رود و معشوق مناظره يک طرفه پيش مي

 رساند. بيداري و آگاهي مي

 نتيجه گيري. 3

مرثيه انبوهي از اندوه، گله و شکايت و آه و نفرين است که شاعر را به واگويي آنچه  

نفس دارد. حال اگر آن درگذشته، معشوق و همکه درونش را ريش کرده است، وامي

شود. مرثيۀ شخصي، کلامي  با ارزشي بوده باشد، گيرايي و شيوايي شعر دوچندان مي

 آورد.اي را به درد ميزيبا و آتشين است که دل هر خواننده

دو مرثيه از دو شاعر با يک زبان مشترک اما از دو نگاه متفاوت مورد بررسي قرار  

گرفت. مرثيۀ يک زن سوکوار و غمنامۀ يک مرد غمبار. مستوره صداي مردانۀ شعرش  

ش را به کمک گيرد و اندوه سرايي کند. او خسرو را دارد تا زنانگيرا به سکوت وامي

داند که حتي بعد از مرگش نيز دردل مستوره با همان صلابت  سرور و مولايي مقتدر مي
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کند. مستوره از زبان همۀ ارکان عمارت خسرو، با او حرف  و هيبت گذشته زندگي مي

ظلمي است که در کند. احمد بيگ اما افسوسش از زند و عظمت گذشته را ياد ميمي

حق او روا داشته شده. مرگ ليل )همسرش( سپاهي گران و غارتگر است که بر او 

فرود آمده است و شاديش را به تاراج برده است. مستوره در مراثي خويش در جاي 

کند و جز در مواردي اندک براي خود گري ميجاي ابياتش، برخسرو و ناکامي او لابه

ه اين قضيه در مرثيۀ احمد بيگ وارونه است. احمد بيک هد. حال آنکشيوني سرنمي

نالد. از اينکه روزگار او را افسرده کرده است از تنهايي و جوري که در حق او شده مي

مند است و فقط در يک يا دو بيت است که مرگ معشوقش را پايان  غمگين و گله

بانويي پر احساس ايستاده  داند. در يک طرف اين مقال  زيبايي و جواني برباد رفتۀ او مي

نهد و توشۀ سفرش  است که شادي و جواني کم دوام خود را در تابوت همسرش مي

موقع و نابهنگام کند تا تنها نباشد و در سوي ديگر مردي عاشق است که از سفر بيمي

خورد. با وجود نالد زيرا بعد از او تنها مانده است و بر خود افسوس ميهمسرش مي

بديل در سرودۀ هر دو شاعر وجود دارد اه متفاوت، اما جذابيت و ظرافتي بياين دو نگ

کند. تعبيرات زيبا، تشبيهات ملموس، جان نوازد و روح را تسخير ميکه گوش را مي

رود، اي از ياد نميبخشي به اشياء و افسوسي که سراسر شعر را در بر گرفته و لحظه

 ست. درد را از هر طرف که بخواني درد است. ويژگيهاي برجستۀ مراثي اين دو شاعر ا 

 منابع 

(. تاريخ ادبيات کردي از آغاز تا جنگ جهاني اول. کردستان.  1395احمدي، جمال)

 سقز:گوتار. 

(. فرهنگ نامۀ فارسي به سرپرستي حسن انوشه. تهران:  1376اصيل، حجت الله )

 سازمان چاپ و انتشارات. 
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A Comparative Study of Rhetorical Subtleties in the 

Elegies of Mastoor Ardalan and Ahmad Beg Kumasi 
1Arezo Boromandi 

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, 

Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, 

Sanandaj: Iran. 

Abstract 

An elegy is a poem written in mourning for the deceased, expressing 

condolences to relatives and friends, expressing regret over the death of 

kings, elders, and leaders of the people, and mentioning the sufferings of 

religious leaders. Most poets in various languages have had experiences 

with this type of poetry. In Kurdish literature, the elegy of Mastoora 

Ardalan ( 1220-1264 AH) for her husband Khosrow Khan Nakam is very 

famous. In these elegies, he uses the most passionate and emotional 

concepts in his elegy for his wife. On the other hand, Ahmad Beg Kumasi 

( 1212-1295 AH), a contemporary of Mastoora, also wrote a poignant 

elegy in the elegy of a faithful lady. These elegies, written in the Kurdish 

language of Hawrami and spoken by two poets, male and female, have to 

some extent manifested the feminine ego of Mastoura and the masculine 

feelings of Ahmad Beg Kumasi. In this article, which is conducted with a 

descriptive-analytical method using library resources, the author, while 

introducing these elegies, intends to address the style and expression of the 

two poets from a rhetorical perspective and to compare them with each 

other in terms of poetic images, the involvement of gender in artistic 

structures, and the incendiary content contained in them. 

Keywords: Mastoora Ardalan, Ahmad Beg Kumasi, comparative 

literature, elegy. 
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